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فصل۱: مقدمه
یک شیفتۀ هنر، خودش را در موزهای مییابد در حالی که دوستی یا عضوی از خانواده همراهیاش میکند؛ کسی که خیلی علاقهای به هنر ندارد اما آنقدر بخشنده بوده که داوطلب شود در بازدید از موزه او را همراهی کند. هر دو دور میزنند، از زیر یک طاق میگذرند، و خودشان را وسط بالِ هنر مدرن موزه مییابند، جایی که یک عالمه اثر هنری از پیکاسو1 تا جِف کونز2 اطرافشان را احاطه کرده است. برای کسی که با هنر آشنا نیست، اینجا میتواند جای غریبی باشد؛ جایی که او از کارهای هنری که در اطرافاش هستند درک اندکی دارد. دوست ناآشنا با هنر در این مرحله اغلب اطراف را جستجو میکند تا بالاخره اثری پیدا کند و بیعلاقگیاش را (به هر دلیلی) نسبت به آن نشان دهد. در حالی که به آن اشاره میکند، میپرسد: "این چرا اینجاست؟" اغلب اوقات، این پرسش منجر به بحثی دربارۀ ماهیت هنر، گسترش مرزهای سلیقه، و غیره میشود. 
            اما، تا آنجا که به بحث مربوط میشود، اگر اثری به عنوان "هنر" در نظر گرفته شود، چطور به موزه راه پیدا میکند؟ اثر مورد بحث چطور یک سر و گردن بالاتر از بقیۀ آثار هنری قرار میگیرد تا بتوان ادعا کرد شیءای واجد ارزش فرهنگیست؟ بخش نقادانهای از این بحث، منوط به پاسخ به پرسش دیگریست: چه کسی تصمیم میگیرد چه هنری در معرض تماشا و تماس با مخاطب گسترده قرار گیرد؟ ایدۀ اصلیِ این کتاب پیرامون این پرسش شکل میگیرد. 




سلیقه و دنیای هنر
چه کسی تصمیم میگیرد چه هنری در معرض تماشا و تماس با مخاطب گسترده قرار گیرد؟ اینجا آن نقطهایست که "سلیقهسازهای" متعدد دنیای هنر وارد بازی میشوند. در این کتاب، یک "سلیقهساز"، شخص یا نهادیست که با تایید کردن و اعتبار بخشیدن به کیفیت یک اثر هنری، به شهرت آن هنرمند یا اثر کمک میکند. همانطور که بعدا بحث خواهد شد، این تایید و اعتباربخشی در فرایندهای تصمیمگیریِ سلیقهسازهای مختلف دنیای هنر، یعنی آنهایی که تصمیم میگیرند چه هنری بخت آن را پیدا کند در معرض تماشای مخاطب گسترده قرار بگیرد، حیاتی و سرنوشتساز است. 
            در این کتاب، سلیقهسازی در بزنگاههایی بررسی میشود که مخاطبان در تماس با هنر قرار میگیرند؛ به طور مشخص، موزهها، گالریها، آرت فِرها و بییِنالها. هر یک از این مکانها جاهایی هستند که مردم با هنر تعامل میکنند، و هر کدام از آن سلیقهسازها نقشی در تایید کردن و اعتبار بخشیدن به آثار هنرمندان در این مکانها دارند. افزون بر این، این کتاب به بررسی تاثیرات سلیقهسازیِ منتقدین هنری، در مقام افرادی که مخاطبان را به این چهار مکان هدایت و راهنمایی میکنند، میپردازد. هیچ بخشی از دنیای هنر به تنهایی مسئولیت سلیقهسازی را به عهده ندارد؛ بلکه، هنرمندان این اعتباربخشی و تایید را از منابع متعددی دریافت میکنند که دیگر بخشهای دنیای هنر به نوبۀ خودشان آن را به عنوان قسمتی از سازوکار سلیقهسازیِ خودشان به کار میگیرند. نتیجۀ چنین فرایندی، نظامی شبکهمانند و پیچیده از اعتباربخشی و شهرت است که به هنرمندان کمک میکند به مکانهای سطح بالاتر و آبرومندتری برای نمایش آثارشان دسترسی پیدا کنند. 


فصل۲: موزهها
موزهها، به مثابۀ مکانهای عمومی برای نمایش هنر، نقش بنیادی در سلیقهسازی در دنیای هنر بازی میکنند. برای شروع، بایستی واژۀ "موزه" را برای آن هدفی که در این کتاب استفاده میشود، تعریف کرد. بنا به تعریف موسسۀ موزهها و خدمات کتابخانهای1، یعنی نهاد فدرال متولی مدیریت موزهها در امریکا، موزه عبارت است از:
یک نهاد غیرانتفاعی دائمی و سازمانیافته، و ضرورتاً آموزشی یا زیباییشناختی از نظر هدفگذاری، با کادر حرفهای، که اشیاء مادی را در تملک دارد و آنها را به خدمت میگیرد، از آنها مراقبت میکند، و بر اساس نوعی زمانبندی منظم آنها را در معرض تماشای عموم میگذارد.2  
با این همه، یوجین دیلِنبِرگ3 ، استاد مطالعات موزه در دانشگاه ایالتی میشیگان، با چنین تعریف خشک و بیروحی از موزهها مخالف است. او استدلال میکند که موزه واقعا هر فضاییست که اشیاء را برای مقاصد آموزشی به نمایش میگذارد، و تمام خصوصیات دیگر کماهمیتتر از آن هستند که به عنوان ویژگیهای ضروری برای موجودیت یک موزه مورد نظر قرار بگیرند4. او در عوض این تعریف را پیشنهاد میکند: "نهادی که عملکرد اصلی آن ارائۀ نمایشهای عمومی برای (تحقق) خیر عموم است."5 این تعریفِ جانشین، بیشتر بر روی رابطۀ میان موزه و مردم تمرکز میکند، و به موزه به مثابۀ مکانی اهمیت میدهد که با جامعه تعامل میکند و به آن آگاهی میبخشد، تا آنکه صرفاُ محلی ساده برای انبار کردن اشیاء باشد. از نظر سلیقهسازی، این جنبهای حیاتی به شمار میآید، چرا که بر روی هدف موزهها در جهت تاثیر گذاشتن بر بازدیدکنندگان تاکید میگذارد. افزون بر این، این تعریف اهمیت کارنماها در تایید و تصدیق هویت یک موزه را برجسته میکند و در کانون توجه قرار میدهد. در حالی که ممکن است این گفته صحیح باشد که چه بسا اعضای برگزیدۀ جامعه (مانند دانشگاهیان و مورخان) به مجموعههای محافظتشدۀ موزههای بزرگ دسترسی داشته باشند و در نتیجه از آنها بیاموزند، اکثریت عظیم جامعه تنها از طریق اشیایی که موزهها در کارنماهای ساماندهیشده به نمایش میگذارند به اطلاعات دست مییابند و آموزش میبینند. به این ترتیب، کارنماها اولین جنبۀ سلیقهسازیِ یک موزهاند؛ هرچند، این سلیقهسازی به واسطۀ به نمایش گذاشتن، خود را در سطوح متعددی آشکار میکند. 
            پیش و بیش از همه، کارنماهایی که در موزهها برقرار میشوند، چه به صورت دائمی باشند و چه به صورت ادواری، به مثابۀ مکانهایی عمل میکنند که در آنها مردم میتوانند هنر ببینند و به طریقی در مواجهه با آن قرار بگیرند که اساساً رنگ و بوی تجاری ندارد. در حقیقت، ترتیبات و موقعیتهای نسبتاً معدودی وجود دارد که در چارچوب آنها فردی میتواند هنر به خاطر هنر را ببیند و تجربه کند، تا آنکه به عنوان کالایی برای خرید یا تزیین به آن نگاه کند. سالانه میلیونها نفر با استفاده از این فرصت هنر را تجربه میکنند.
            کارنماهای موزهای مواجهۀ ناب و بیواسطۀ هنرمندان با موزهروها را ممکن میکنند. گالری رِنویک6 در واشنگتن شعبهای از موسسۀ اِسمیتسوُنییَن7 است که هنر معاصر به نمایش میگذارد و در ۲۰۱۶ پذیرای تقریباً ۷۵۰.۰۰۰ بازدیدکننده بود.8 اگر هنرمندی از آن اندازه تشخص و امتیاز برخوردار باشد که آثارش در مجموعۀ این نهاد جای بگیرد، مانند کَترین کِلارک9، هنرمند بافتکار که اثرش در معرض نمایش دائمی در آنجاست، بازدید صدها هزار نفر از اثر او در طول چند ماه تضمین میشود. او همچنین از منافع ارتباط و وابستگی به یک موزۀ محترم و شناختهشده بهره میبرد.10 در رزومۀ او، که در وبسایت شخصیاش میتوان پیدا کرد، این کارنما در فهرست میآید و به شهرت او دامن میزند.11
              این پیوند و ارتباط با موزه برای هر هنرمند بسیار مهم است. بنا به گفتۀ مارتین اِرواین12، استاد دانشگاه جرجتآون، "نمایش موزهها از آثار هنرمندان در مجموعههای خصوصی، یا نمایش کارهای تازه خریداریشده، به کارهای همان هنرمند اعتبار میبخشد."13 این تایید و اعتباربخشی از این درک و باور عامه سرچشمه میگیرد که اشیایی که موزهها جمعآوری میکنند و به نمایش میگذارند، اشیایی هستند که ارزش تاریخی یا فرهنگی ویژهای دارند. چنین برداشتی در بیانیۀ اهداف موزههای هنر در سرتاسر دنیا انعکاس مییابد. در چکیدهای از بیانیۀ هدف موزۀ هنر متروپولیتن نیویورک میتوان خواند: "موزۀ هنر متروپولیتن، آثار هنریِ شاخص از تمام دورانها و فرهنگها را جمعآوری، مطالعه، محافظت، و عرضه میکند، تا از این طریق، پیوندی میان مردم و خلاقیت، معرفت، و ایدهها برقرار سازد."14 گالری ملی در لندن، یکی از اهدافش را "تملک تصاویر عالی از گسترۀ کاملی از نقاشی اروپای غربی و سنتهای آن، در جهت حفظ و تاکید بر مجموعه، هم در زمان حاضر و هم برای نسلهای آینده"15 اعلام میکند. از این بیانیهها، و بسیاری دیگر از این دست، میتوان دریافت که موزههای معروف با هدفِ به دست آوردن و نمایش اشیاء خاص و مهم اقدام به جمعآوری میکنند. به این ترتیب، هنگامی که موزهها، بهخصوص موزههای سطح بالا، آثار هنری را جمع میکنند و نمایش میدهند، مهر تایید خود را بر آن میزنند، و به عنوان شئای که واجد ارزش (تاریخی، فرهنگی، فکری، و غیره) است، بر اصیل بودن آن صحه میگذارند و به آن اعتبار میبخشند. 
              سوای اعتبار بخشیدن به آثار هنری از طریق مجموعهها، موزهها وقتی کیوریترهایشان اشیایی را انتخاب میکنند تا به عنوان بخشی از کارنماهای عمومی به نمایش درآیند، به عنوان سلیقهساز عمل میکنند. در سال ۲۰۰۱، موسسۀ اسمیتسوُنییَن گزارشی با عنوان موزههای هنر و مردم16 منتشر کرد. هدف از این گزارش آن بود که به تعریف نقش موزههای هنر با توجه به آنهایی که این موزهها در خدمتشان هستند - یعنی عموم مردم - کمک کند.17 در این سند، کارنماهای موزهای "برنامههای عمومیِ اصلیِ موزهها" خطاب میشوند، چرا که "بیش از هر نوع برنامهریزی دیگر با هدف گرفتنِ مخاطبان عام، مانند گردشهای گروهی مدارس، کارگاهها، نمایش فیلم، سخنرانیها، یا سمپوزیومها"18 عموم مردم را درگیر میکند و مشارکت آنها را برمیانگیزد. این سند، تاثیر عمیق کارنماها بر عامۀ مردم را تصدیق میکند، و بعد، این عقیده را مطرح میکند که نیت و هدف ذاتیِ کارنماها سلیقهسازی است: "کارنماها معمولا با یک قصد، یک هدف، که برنامهریزان نمایش سودای رسیدن به آن را دارند، تولید میشوند. معمولا این هدف، افزایش آگاهی و توجه به برخی انواع هنر یا جنبهای از آنها، و برانگیختن تحسین نسبت آن است."19 "افزایش احساس تحسین"، سلیقه درست کردن است، ولو به شیوهای آکادمیک. 
              تاثیری که یک کارنما بر روی عقیدۀ عموم دارد، بسته به موضوع و درونمایۀ کارنما، و اعتبار و شهرت موزهای که میزبان آن است، تغییر میکند. این موضوع چند دلیل دارد. اول آنکه، برخی هنرمندان از پیش، انتخاب و به جمع هنرمندان موفق اضافه شدهاند. نمایشی از آثار داوینچی ممکن است به مردم یادآوری کند که او وجود دارد یا علاقه به او را دوباره زنده کند، اما هرگز تاثیری در ساختن یا خراب کردن میراث او ندارد، چرا که آثار او تا همین لحظه هم در معتبرترین و سطح بالاترین مجموعههای قابل تصور جای گرفتهاند. از سوی دیگر، برپایی نمایش در موزههای معتبر برای هنرمندان نوظهور اغلب حیاتی و تعیینکننده است، چرا که چنین کارنماهایی برای هنرمندانی که در جهانی پُررقابت به دنبال شناخته شدن هستند، فرصتی برای دیده شدن، و به دنبال آن، معروفیت به همراه میآورند. 
             نمونهای از چنین تلاشی را شاید بتوان در کارنمای "نیویورکِ بزرگتر"20، از ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵ تا ۷ مارچ ۲۰۱۶، در موُما پیاِس ۱ 21 یافت.22 هدف از برگزاری این کارنما، که هر پنج سال یک بار برگزار میشود، بنا به بیانیۀ خبریِ گردانندگان آن، نمایش آثار هنرمندان تازهبهعرصهآمده در جامعۀ هنریِ شهر نیویورک در کنار کارهای هنرمندان پیشتر تثبیتشده در همین شهر است.23 در ۲۰۱۵، نمایشهای برپا شده در موما به طور مرتب پذیرای صدها هزار بازدیدکننده بوده است24. سارا کوئینِر25، هنرمند جوان کانادایی، اثرش با عنوان طلا - اِنوایتی ۲۲ آوریل، ۱۹۷۹ (برچسب الفبا)26، (۲۰۱۳)، را در نیویورکِ بزرگترِ ۲۰۱۶-۲۰۱۵ به تماشا گذاشت27. هزاران نفر در حالی از اثر او بازدید کردند که در یکی از معتبرترین موزههای کشور جا گرفته بود، و به عنوان اثری در میان کارهای برگزیده از جانب کیوریترها معرفی میشد که بدون تردید آیندهای درخشان دارد. انتخاب شدن از طرف کیوریترهای نیویورکِ بزرگتر، پیتر اِلی28 و میا لاکس29، برای حضور در این نمایش، یک عمل سلیقهسازیست.30 کوئینِر با انتخاب شدن و عرضۀ اثرش، از امکان تماس مستقیم با مخاطب گسترده برخوردار شد. علاوه بر این، او همیشه خواهد توانست در رزومۀ حرفهایاش بنویسد که در موما پیاِس 1 اثری از او به نمایش درآمده، که همین به شهرتاش دامن میزند و میتواند به او کمک میکند جایی در یک گالری سطح بالاتر برای کارهایاش پیدا کند.31 
             هر کارنمای موزهای بخشی از رزومۀ هنرمند میشود و به شهرت و اعتبار او اضافه میکند. بعداً، وقتی منتقدین هنری یا کیوریترها فهرستی از هنرمندان تهیه میکنند تا تصمیم بگیرند کدامیک از آنها برجستهاند یا سزاوار تحسین یا شرکت در کارنمایی هستند، تعداد یا کیفیت نمایشهای آثار هنرمند را به حساب میآورند. مثلاً در دسامبر ۲۰۱۵، آرتسی32 مقالهای با عنوان "۱۵ هنرمند نوظهور صدرنشین در ۲۰۱۵"33 منتشر کرد، که در آن شماری از هنرمندان جدید و پُرطرفدار که در سال گذشته گامهای حرفهای بزرگی برداشته بودند، معرفی میشدند. این مقاله پانزده هنرمند را فهرست میکند و بعد با ارائۀ چند پاراگراف اطلاعات زندگینامهای همراه با فرازهایی از موفقیتهای حرفهایِ تازۀ هنرمند، به شرح آن میپردازد که چرا آنها شایستۀ متمایز شدن و شهرتاند.34 
             کوئینِر در میان این پانزده هنرمند نوظهور قرار دارد، و در مقاله از چندین کارنمایی بحث میشود که او در آنها شرکت داشته است. در مقاله از نمایشی در بنیاد پرادا35 در میلان، و دو کارنما با عناوین "در حال ساخت"36 و "نیویورکِ بزرگتر"، هر دو در موما پیاِس ۱، نام برده میشود.37 ذکر نام این نمایشها در خدمت آن است که حداقل تا اندازهای مبنایی فراهم شود تا بر اساس آن شناختن این هنرمند به عنوان یک هنرمند نوظهور پیشتاز قابل توجیه باشد. آنها نوعی تبارنامه یا گواهی تایید اصالت هستند که با استناد به آنها میتوان به هنرمند به عنوان فردی برجسته اعتبار بخشید. همچنین باید گفت همۀ هنرمندانی که نام آنها در مقالۀ "۱۵ هنرمند نوظهور صدرنشین در ۲۰۱۵" آمده است، فهرست مشابهی از کارنماها و نمایشهای موزهای در کارنامه دارند، که نشان میدهد چنین شکل خاصی از اعتبار بخشیدن صرفاً مختص این هنرمند نیست.38 
            به همان اندازه که تایید شدن و اعتبار کسب کردن از طریق ارتباط با یک موزه و در معرض تماشای عموم قرار گرفتن به واسطۀ یک کارنما مهم است، پوشش خبری و رسانهای که مستقیماً از یک نمایش ناشی میشود هم اهمیت دارد (و در فصل ششم به آن پرداخته میشود). 
              به این ترتیب میتوان دریافت که کارنماهای موزهای نقش و عملکرد سلیقهسازیِ مهمی در دنیای هنر بازی میکنند. این بدان معناست که کیوریترها، یعنی افرادی که وظیفۀ انتخاب هنر و هنرمندان برای کارنماها را به عهده دارند، قدرت سلیقهسازیِ بزرگی در اختیار دارند. 

نقش کیوریتر
بیشترین قدرت اجرایی در یک موزه معمولاً در دست مدیر موزه قرار دارد (هرچند استثناهایی برای این قاعده میتوان دید)؛ با این همه، قدرت تصمیمگیری نهایی را که تعیین میکند چه چیزهایی، و به چه شیوهای، گردآوری شوند و/ یا به نمایش درآیند، کیوریتر موزه اعمال میکند.39 معمولاً ایدههای برپایی نمایشهای جدید، اول در کمیتههای تخصصی پا میگیرند و به بحث گذاشته میشوند، و بعد رئیس موزه آنها را تایید میکند. اگر مهر تایید مدیر موزه بر ایدۀ نو بخورد، آنگاه مسئولیت برنامهریزی و اجرای کارنمای جدید به عهدۀ کیوریتر و اعضای تیم ساماندهی قرار میگیرد.40 
              کِیت فوُل41، کیوریتر ارشد موزۀ هنر معاصر گَراژ42 در مسکو، مینویسد کیوریترها، افرادی هستند که مسئول "پژوهش، جمعآوری، مستندسازی، و نمایش عمومیِ هنرند."43 این تعریف خوبی برای این اصطلاح به نظر میرسد، چرا که چندوجهی بودن این حرفه را نشان میدهد. کیوریترها توسط موزهها استخدام میشوند تا کارنماهایی را برنامهریزی و اجرا کنند که با اهداف آنها سازگار و هماهنگاند. وقتی ایدۀ برگزاری یک کارنما تایید شود، کیوریترها مسئول برنامهریزی و محقق ساختن آن هستند. این بدان معناست که آنها باید آثاری را که به نمایش درمیآید انتخاب کنند، برچسبها و راهنماهای روی دیوار را برای آنها بنویسند، متنهایی برای توضیح زمینۀ آثار انتخابشده در بستر بزرگترِ طرح کلی کارنما تهیه کنند، و طراحیِ چیدمان و نصب آثار در سالنها و گالریهای موزه، یعنی جایی که آثار به نمایش درخواهند آمد، را انجام دهند. کیوریترها بایستی در حوزۀ تخصصیشان مطلع و صاحب دانش باشند، "یک خبره، و به همان اندازه، مدیر و کارآمد؛" و به این ترتیب، باید بتوانند آن اشیایی را که واجد اهمیت فرهنگی و تاریخی هستند، تشخیص بدهند.44 عموماً، فرایند ساماندهی نمایش متضمن پژوهش گسترده دربارۀ موضوع کارنماست، تا پیش از انتخاب تکتک آثار برای به نمایش درآمدن، به درک عمیق و گستردهای از آن حوزه نائل آمد. در کارنماهای هنر معاصر، گاهی ممکن است کیوریتر از هنرمندان دعوت کند آثارشان را معرفی و کاندید شرکت در نمایش کنند، یا حتی اثری مختص آن کارنما تولید کنند.45
            فوُل به دنبال توضیح ویژگیهای ساماندهی کارنما، مینویسد، "کیوریتر، مروج سلیقه و معرفت برای (تحقق) خیر عامه میشود."46 به این منظور، او اهمیت نقش کیوریتر به عنوان یک سلیقهساز را توضیح میدهد، که با تصمیمگیری دربارۀ آن که چه هنری برای مردم به نمایش درخواهد آمد و آثار کدام هنرمندان از منافع سلیقهسازیِ نمایش بهره خواهند برد، این کار را انجام میدهد. بنا به گفتۀ فرانچسکو بوُنامی47، کیوریتر برجستۀ ایتالیایی، اعضای حرفۀ او "به نوعی محتوای فکری اعتبار میبخشند که به نظر میرسد حتی بیاعتناترین واسطههای بازار هم برای حفظ اعتبارشان ناگزیر به توجه به آن هستند."48 این اظهار نظر بیپروا، نشاندهندۀ قدرتیست که کیوریترها بر روی هنرمندان و گالریهایی که کارهای آنها را نمایش میدهند، دارند. 
         









فصل۳: گالریها
لیسا تیکنِر1، مورخ هنر، مینویسد، "یک گالری در آن واحد چند چیز است: یک فضای معمارانه، یک پروژۀ کیوریتریال، یک بنگاه کسبوکار، و مجموعهای از روابط اجتماعی."2 از بسیاری جهات، گالریها شبیه فضاهای موزهای هستند، جز آنکه کسی که وارد گالری میشود و آثاری را که آنجا هستند تماشا میکند بایستی از خودش بپرسد آیا اثری که میبیند، بالای کاناپه یا کنار پنجرۀ خانهاش قشنگ به نظر میرسد یا نه. کارکرد اولیه و اصلی یک گالری کسب درآمد از طریق فروش هنر به مجموعهداران هنریست، و این کار را به شکل موثری با مرتبط کردن هنرمندان با خریداران انجام میدهد. 
اندازۀ گالریها گسترهای از گالریهای نُقلیِ خانوادگی که مخصوص فروش آثار هنرمندهای محلیاند (مانند گالری تیهآوس3 در آکسفورد) تا بهاصطلاح کلانگالریهای چندملیتی مانند گالری گَگوَزییَن4 یا پِیس5، و گالریهایی با بزرگیهای مختلف میان این دو قطب، را شامل میشود. گالریهای کوچکتر ممکن است کارهایی با قیمت صدها یا چندین هزار دلار بفروشند، و کلانگالریها آثاری به قیمت هزاران، چندین صدهزار، یا حتی میلیون دلار، معامله کنند. گالری گَگوَزییَن با شانزده شعبه در سراسر دنیا، بنا به گزارشهای رسمی فروشی بالغ بر یک بیلیون دلار در ۲۰۱۵ داشته است.6 
             قدرت سلیقهسازیِ یک گالری به عواملی همچون ارتباطات، بزرگی، و شرایط اجتماعی- اقتصادیِ حلقۀ مشتریهای آن بستگی دارد. گالریهایی که ارتباطهای خوبی دارند و به افراد بسیار ثروتمند کار میفروشند و بِرَندی تثبیتشدهاند، احتمال بیشتری برای عرضۀ آثار هنرمندانِ سلبریتی دارند. تصادفی نیست که غولهای هنر مانند جِف کونز7، ژان میشِل باسکیا8 و سای توُمبلی9 ارتباط نزدیکی با کلانگالریای همچون گَگوَزییَن دارند.10 
             الگوی کسبوکارِ گالریمحورِ دنیای هنر، که همچنان تا به امروز معتبر است، ریشه در اروپای اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، و در گالریهای افرادی مانند پال دورَند-روئِل11، اَمبروُیس وُلارد12، و دَنییِل-آنری کانویلِر13 دارد، که آثار امپرسیونیستها، پُستامپرسیونیستها و کوبیستها را نمایش میدادند.14 این مردان به صورتی استثنایی از این استعداد برخوردار بودند که افرادی را برای خریدن آثار هنرمندانی که عرضه میکردند پیدا کنند. این الگو به سرعت گسترش پیدا کرد، و بالاخره در نیمههای قرن بیستم به امریکا رسید، یعنی زمانی که لئو کَستِللی15 شروع به نمایش آثار استادان نئو- دادا و پاپ، مانند جَسپِر جانز16، اندی وارهول17، و رابرت راوشِنبِرگ18 کرد.19 امروز، بیشتر گالریها هنوز از همین الگو پیروی میکنند.
            اغلب مواقع، گالریها روابط بلندمدت با مجموعهداران هنری برقرار میکنند، که به آنها کمک میکند با سرعت و بهایی بالاتر از آنچه خودِ هنرمند میتواند، آثار هنری را بفروشند. افزون بر این، اثر هنری که از یک گالری معتبر خریداری میشود، از جهت ارزش و اعتبار تضمینشده است، در حالی که خرید مستقیم از یک هنرمندِ کمترشناختهشده چنین اطمینان و تضمینی را به همراه ندارد. 
            فروش از محل گالریها چیزی بیش از پنجاه درصد از کل فروش بازار هنر در ۲۰۱۵ را تشکیل میدهد، به این ترتیب، گالریها نقش عمده و تعیینکنندهای، هم از نظر تضمین درآمد برای هنرمندان و هم به مثابۀ مکانهایی که در آنها سلیقهسازی در قالب فروش عینیت پیدا میکند، در دنیای هنر نقشآفرینی میکنند.20 اولین قدم در سلیقهسازی در گالریها، همچون موزهها، در انتخاب هنرمندان خود را نشان میدهد. گالریها هنرمندانی را که میخواهند آثارشان را نمایش بدهند، انتخاب میکنند. آنها در میان شمار پایانناپذیر و پیوسته در حال افزایشِ هنرمندان جستجو میکنند و آنهایی را که فکر میکنند بهترین هستند برمیگزینند. این به خودیِ خود نوعی کُنش سلیقهسازیست. بعد از انتخاب هنرمندان، اولین اولویت یک گالری فروختن آثار آنهاست؛ پس طبیعیست که آنها به اعتبار بخشیدن و افزودن به شهرت هنرمندانشان علاقمند باشند. 
            شاید سادهترین راه برای این کار، نمایش آثار هنرمند در فضای گالری باشد. از نظر سلیقهسازی، نمایشهای برپا شده در گالری بسیار شبیه کارنماهای موزهایست، چرا که هدف هر دو آنها افزایش توجه عمومی به آثار یک هنرمند خاص است. تفاوت، البته، در انگیزه است. موزهها آثار هنرمندان را با انگیزۀ ترویج فرهنگ و هنر به نمایش میگذارند. هر دو نوع این نمایشها فرصتی را در اختیار عموم مردم قرار میدهد تا در تعامل با هنر قرار بگیرند و مستقیماً آن را تجربه کنند. به همین ترتیب، منتقدین هنری این کارنماها را در مطبوعات مرور میکنند و مقالاتی دربارۀ آنها نشر میدهند. 
             گالری بوُرتوُلَمی21 در نیویورک، ایوان موُرلی22 را انتخاب کرد تا مجموعهای از آثارش را در فضای این گالری از ۱۲ ژانویه تا ۱۸ فوریۀ ۲۰۱۷ به نمایش بگذارد.23 مورلی، که شاید بتوان آثارش را بچۀ حرامزادۀ پاپ آرت و اکسپرسیونیسم انتزاعی توصیف کرد، چهارده نقاشی در این کارنما در معرض تماشا گذاشت و به خوبی توجه رسانهها را به خود جلب کرد. پنج مقاله دربارۀ این نمایش در رسانههای خبریِ مهم منتشر شد24. روُبرتا اِسمیت25، منتقد معروف دِ نیویورک تایمز26، در ستون "این هفته در گالریهای نیویورک چه ببینیم؟"27 دربارۀ کارهای او نوشت که "درخشان، باشکوه، و زیبا" هستند، و نقدی سراسر مثبت منتشر کرد.28 جِری سالتز29، دیگر منتقد هنریِ شناختهشده، هم آثار مورلی را برای بررسی و نقد در ستونی که در نیویورک مَگِزین30 دارد، انتخاب کرد. نقد سالتز هم بسیار تحسینآمیز بود؛ او مینویسد، "هر نقاشی [در این نمایش] دنیاییست، جنگل انبوهی از تصمیمهای صوریِ عالی [که در سایۀ درختان بلندتر، شکل گرفتهاند] و ضربهقلمهای خیالانگیز ماهرانه."31 اگر گالری بوُرتوُلَمی این هنرمند را برای نمایش کارهایش انتخاب نکرده بود، این نقدهای مثبت مطبوعاتی توسط دو منتقد بسیار شناختهشده و معتبر نیویورکی هم احتمالاً هرگز نوشته نمیشدند. به این ترتیب، نمایش در گالری به ایجاد شهرت و اعتبار برای هنرمندانی که کارهایشان را آنجا به تماشا میگذارند، کمک میکند. 
            گالریها، علاوه بر ساماندهی نمایش آثار یک هنرمند به قصد فروش آنها، با درو کردن منافع حاصل از دیگر سازوکارهای متعدد سلیقهسازی در دنیای هنر، مانند نقد و بررسی کارنماها، به هنرمندان کمک میکنند تصویری که از خود دارند را هم سر و سامان بدهند. اگر هر مقاله، کارنما، یا موفقیتی که هنرمند به دست میآورد، سنگریزهای کوچک یا تکهای شیشۀ رنگی باشد، گالریها اینها را کنار هم میچینند تا موزائیک معناداری از آن خلق کنند، به این امید که مشتریها را جذب کنند. 
            گالریها کمک میکنند تاثیر بازخوردهای مثبتی که هنرمندان دریافت کردهاند تقویت شود، تا به این ترتیب، مجموعهداران بالقوۀ بیشتری به طرف آثار آنها هدایت شوند. برای مثال، گالری بوُرتوُلَمی یک صفحۀ شخصیِ جداگانه، متصل به وبسایت اصلی گالری، برای مورلی ساخته است. این صفحه شامل یک کاتالوگ مجازیست که تمام دستاوردهای هنریِ مورلی را در بر میگیرد. در این کاتالوگ فهرستی از هشت کارنمای متفاوت که در شهرهای نیویورک، لسآنجلس، دوسلدوُرف، و برلین از ۲۰۰۷ تا امروز برگزار شده، و همچنین، دوازده مقاله که در رسانهها و نشریات معتبر مانند دِ نیویورک تایمز، آرت این امریکا32، و دِ پاریس ریویو33 از ۲۰۰۲ تاکنون دربارۀ آنها نوشته شده، ارائه شده است.34 جالب است یادآوری شود که گالری کیمِریچ35 ،که مورلی پیش از نمایشهای اخیرش در گالری بوُرتوُلَمی با آنها کار میکرد، هنوز صفحات بیوگرافی او را در وبسایت گالری حفظ کرده است.36 این وبسایتها همچنین به مثابۀ بایگانیها و منابعی از منافع حاصل از سلیقهسازیهایی که هنرمند از آنها بهره برده، عمل میکنند. 

فصل۴: آرت فِرها
آرت فرها رویدادهایی هستند که در آنها تعداد زیادی گالری گرد هم میآیند تا میزبان نمایشهای کوچک در فضایی واحد باشند، و از مشتریهای بالقوه دعوت به تماشا، تأمل، و (در ایدهآلترین حالت) خرید هنر کنند. در سالهای اخیر، آرت فرها تبدیل به ابزاری حیاتی در جهت تولید کسبوکار برای گالریها در سراسر جهان شدهاند.1 کیریستییَن موُرگنِر2، که حوزۀ اصلی پژوهش او ارتباطات بازار است، چنین استدلال میکند که آرت فرها اساساً شبکههای پیچیدهای هستند که در خدمت طیفی از کارکردهای بازار قرار میگیرند.
"۱. آرت فر شبکهایست که واسطهها، حرفهایها و مجموعهداران هنری از دورترین نقاط را به هم پیوند میدهد و شبکهای از جهانی کوچک پدید میآورد،۲. آرت فر شبکهای از مشاهدۀ مشترک است و۳. باز، شبکهایست که مثلاً از نتایجاش این پدیده است که فروشهای انجامشده در آن یا معرفی استعدادهای تازه، ویژگیها و استاندارهای جدید را برای دیگر بازیگران بازار تعریف و به آنها دیکته میکند، تا به این ترتیب آنها هم جذب این شبکه شده و فعال کردن و تقویت پیوندهای ضعیف در بازار را از این طریق هدف قرار دهند."3 
به عبارت دیگر، آرت فرها فروش هنر به مخاطبان گستردهتر را تسهیل میکنند، به گالریها این فرصت را میدهند تا مُدها و محصولات گالریهای دیگر را ببینند، و امکان و اجازۀ تبادل اطلاعات میان طرفهای مختلف درون دنیای هنر (مانند کیوریترهای موزهها، منتقدین هنر، گالریدارها، و غیره) را مهیا کنند. 
            مجموعهداران از سراسر دنیا به آرت فرهای بزرگ مثل آرت بازِل4 (که در حقیقت، سه نمایش سالانه در سراسر جهان برگزار میکند)، سوُفا- شیکاگو5، و فریزِ لندن6 سرازیر میشوند، و دستهچکهایشان را هم با خود میآورند. آرت فرها همچنین گروه بزرگی از آنهایی که مجموعهدار نیستند را هم به خود جذب میکند، آنهایی که به هنر و هیجان علاقمند هستند. آرت بازلِ هنگکنگ در ۲۰۱۷ ، به مدت سه روز، از ۲۳ تا ۲۵ مارچ، برگزار شد. بنا به گزارش نهاییِ مطبوعاتیِ آرت فر، ۲۴۲ گالریِ "شاخص" از ۳۴ کشور (مانند دیوید سوئِرنِر از نیویورک و وایت کیوب از لندن) آثار هنرمندانشان را در آنجا به نمایش گذاشتند.7 این گزارش سپس اضافه میکند، "مجموعهداران خصوصی، و نیز، مدیران، کیوریترها، هیأت امنا، و حامیانِ بیش از ۷۸ موزه و نهاد بینالمللیِ پیشرو از ۱۸ کشور جهان از این آرت فر دیدن کردند،" و به دنبال آن، فهرستی از برخی از آنها به دست میدهد: موما پیاِس ۱، تِیتِ لندن8، موزۀ لانگِ شانگهای9، موزۀ ملی سنگاپور10، و گوگنهایمِ نیویورک11. 12 چنین گستردگی جهانی نوید آن را میدهد که موفقیت در این آرت فر، تضمینکنندۀ موفقیت بالقوه در صحنۀ جهانیست. آرت بازل هنگکنگ ۲۰۱۷ گزارش میدهد که ۸۰.۰۰۰ نفر از این رویداد بازدید کردهاند.13 این نشاندهندۀ حجم عظیمی از تماس مستقیم و بیواسطه میان [آثار] هنرمندان و عموم مردم است. 
            آرت بازل هنگکنگ ۲۰۱۷، به صورت چشمگیری توجه رسانههای بینالمللی را هم به خود جلب کرد. با یک جستجوی سریع در گوگل برای "آرت بازل هنگکنگ ۲۰۱۷"، به دهها مقاله دربارۀ این آرت فر در مجلات و روزنامههایی همچون دِ نیویورک تایمز، دِ گاردییَن14، بلومبرگ15، آرتسی، و آرتنت16 دسترسی پیدا میکنید.17 به نقش منتقدین هنری در آرت فرها بعداً در بخش دومِ فصل ۶  این کتاب با عنوان "منتقدین هنری و آرت فرها" پرداخته میشود.
             به این ترتیب، آرت فرها چگونه کار میکنند؟ بنا به گفتۀ هِنری نوُیِندوُرف18، دستیار سردبیر سرویس خبریِ آرتنت نیوز19، در مقالهاش با عنوان "هنر افسونزدوده: آرت فرها چگونه شرکتکنندگان را انتخاب میکنند؟"20، سازوکار آن، هرچند طولانی و پیچیده، اما نسبتاً ساده است. گالریها برای شرکت در یک آرت فر تقاضا میدهند، و برگزارکنندگان آرت فر کمیتهای مرکب از تعدادی گالریدار تشکیل میدهند که وظیفۀ آنها بررسی این تقاضاها و تصمیمگیری دربارۀ آن است که کدامیک از آنها واجد شرایط برای شرکت در آرت فر هستند.21 برای ملموس کردن این موضوع، او آرت بازل ۲۰۱۶ (سوئیس) را برای نمونه انتخاب میکند. بیش از ۹۰۰ گالری برای اجارۀ غرفه در این آرت فر اقدام کردند، و کمیتۀ انتخاب فقط ۲۸۷ گالری را واجد شرایط شرکت تشخیص داد.22 اعضای کمیتۀ انتخاب مجبور بودند بیست روز از سال را برای ملاقات، بحث، و تصمیمگیری، در بازل سوئیس باشند.23 در این مقاله، نویسنده از کِلایس نوُردِنهاکه24، یکی از اعضای کمیتۀ ششنفرۀ آرت بازل، دربارۀ فرایند تصمیمگیری چنین نقل قول میکند:
"قاعدۀ محکم یا ویژگی خاصی مد نظر نیست. بلکه، باید احساسی کلی وجود داشته باشد که این گالری، یا هنرمندانی که این گالری آثارشان را عرضه میکند، خیلی جالباند. گالریها باید از مناطق مختلف جهان آمده، و حتماً از مکان فیزیکی به عنوان فضای نمایش آثار برخوردار باشند، نه آنکه صرفاً در مقام واسطه فعالیت کنند. تنها خصوصیتی که مد نظر گرفته میشود آن است که گالری چیزی جالب عرضه میکند، و چهار نفر از شش نفر اعضای کمیته باید با آن موافق باشند."25 
این فرایند، البته، قدرت زیادی (بر اساس عوامل دلبخواهی) در اختیار تعداد اندکی افرادِ تصمیمگیرنده قرار میدهد. 
            با تمام آنچه گفته شد، نقش سلیقهسازیِ آرت فرها چیست؟ آرت فرها در سطوح متعدد و متفاوتی نقش سلیقهسازیشان را بازی میکنند. تاثیر سلیقهسازیِ اولیۀ آرت فرها، در حقیقت به نحو چشمگیری از تاثیر سلیقهسازیِ موزهها یا گالریهای تجاری متفاوت است. در حالی که موزهها و گالریها آثار هنری را برای ساماندهی و نمایش انتخاب میکنند، آرت فرها در سطحی بالاتر عمل کرده، و گالریها را برای ساماندهی و نمایش در آرت فرها انتخاب میکنند. گالریها، "سلیقهسازها" یِ "سلیقهسازها" هستند. این حقیقت دارد، حداقل با استناد به نقل قول بالا از نوُردِنهاکه، که آرت فرها هنرمندانی را که گالریها برای ارائۀ آثارشان پیشنهاد میکنند، مورد ملاحظه و بررسی قرار میدهند. با این همه، آنها این ملاحظه را فقط تا آنجا در نظر میگیرند که برایشان مسجل شود مجموعۀ حضور گالری در آرت فر چقدر و چگونه میتواند "جالب" باشد. 
            به همان ترتیب که یک هنرمند از منافع نمایش آثارش در یک گالری معتبر برخوردار میشود، یک گالری هم از حضور در آرت فری سطح بالا سود میبرد. شرکت در یک آرت فر بزرگ به گالری اعتبار میبخشد، و این به نوبۀ خودش، هنرمندانی را که گالری کارهایشان را عرضه کرده است، معتبر میکند. همان طور که یک هنرمند نوظهور از نمایش آثارش در یک گالری در کنار کارهای هنرمندان تثبیتشده سود میبرد، گالریهای تازهبهعرصهآمده هم از قرار گرفتن در کنار گالریهای معروف و تثبیتشده کسب اعتبار میکنند. 
              دومین سطح از سلیقهسازی در آرت فرها خیلی بیشتر شبیه پدیدۀ مشابهیست که در موزهها و کارنماهای برپا شده در گالریهای تجاری، هرچند در مقیاسی کوچکتر، شاهد هستیم. آرت فرها در یک بازۀ زمانیِ سه تا پنج روزه، دهها هزار نفر را جذب خود میکنند. در میان آنها کیوریترهای موزهها و منتقدین هنری هم جای دارند. ممکن است کیوریترهای موزهها به هنرمندان جدیدی معرفی شوند که بعدها از آنها برای شرکت در نمایشهایی در آن نهادها دعوت کنند، و منتقدین هنری خوراک بیشتری برای تأمل و نوشتن دربارهشان پیدا میکنند. 















فصل۵: دوسالانهها
دوسالانههای هنری به جنبۀ بسیار حیاتی و مهمی از دنیای هنر تبدیل شدهاند. دوسالانهها، رویدادهای هنریِ بزرگی شبیه کارنماهای موزهایِ موقت در مقیاس عظیم هستند که طیف گستردهای از هنر معاصر را بر اساس مضمونهایی ساماندهیشده به نمایش میگذارند.1 دوسالانهها در صدها شهر در سرتاسر جهان برگزار میشوند.2 بنا به گفتۀ کِلآوس بیزِنباک3، یکی از بنیانگذاران دوسالانۀ برلین، دوسالانهها "مناسبتهایی هستند که در آنها آثاری مرتبط با موضوع دوسالانه، و همچنین مرتبط با بقیۀ آثار، تولید شده و همزمان با هم، همه به نمایش گذاشته میشوند."4 بخشی از ارزش و اهمیت بیینال، بهخصوص دوسالانههای بزرگتر و معتبرتر، در آن است که نمایی کوتاه و سریع از هنر در چهارگوشۀ جهان عرضه میکند. بیینال ونیز، قدیمیترین و شاید معتبرترین دوسالانۀ هنری در جهان، با شرکت ۸۵ کشور از ۱۳ ماه مه تا ۲۶ نوامبر ۲۰۱۷ برگزار شد.5 
            دوسالانهها رخدادهای عظیمی هستند که میتوانند صدها هزار بازدیدکننده را برای مواجهه و تجربۀ هنر به خود جذب کنند. پنجاهوششمین دوسالانۀ ونیز در ۲۰۱۵، در جریان هفت ماه برگزاری، پذیرای ۵۰۰.۸۷۵ بازدیدکننده بود.6 داکومنتا 7۱۳، دیگر دوسالانۀ بزرگ و معتبری که در کَسِلِ آلمان، از ۹ ژوئن تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ برگزار شد،۹۰۵.۰۰۰  بازدیدکننده داشت.8 هنرمندانی که آثارشان برای نمایش در این رویدادها انتخاب میشود از موهبت قرار گرفتن در معرض تماشای تودۀ عظیمی از مخاطبان برخوردار میشوند. 
            سازوکار داخلیِ دوسالانهها محرمانه و غیرشفاف است. بیشتر بیینالهای بزرگ کیوریتر دارند، اما اطلاعات کمی وجود دارد که نشان دهد آنها چگونه برای برگزاری این رویدادها برنامهریزی، و هنرمندان را برای نمایش کارهایشان انتخاب میکنند.9 از نظر سلیقهسازی، بیینالها به شیوهای شبیه موزهها عمل میکنند. برای شروع باید اشاره کرد درک مشابهی از طرف عامۀ مردم وجود دارد که دوسالانهها، بهخصوص دوسالانههای معتبر و بزرگ، مانند موزهها، مایلند آثاری را به نمایش بگذارند که موضوعیت و اهمیت فرهنگی دارند، مضاف بر آنکه این آثار پیشرو و جریانساز هم هستند. چنین برداشتی بر روی وبسایت سازمانهای بسیاری از بیینالهای بزرگ منعکس شده است. بر روی وبسایت بیینال ونیز میتوان خواند، "بیینال، که در صف مقدمِ پژوهش و ترویج مُدها و گرایشهای جدید هنر معاصر قرار دارد، در تمام بخشهای ویژهاش به سازماندهیِ انجام پژوهشها و برگزاری نمایشها میپردازد."10 وبسایت داکومنتا ادعای مشابهی دارد، و به خودش به این ترتیب اشاره میکند که "جاییست که در آن مضامین و درونمایههای خلاقانه و معیارساز دربارۀ نمایشهای هنر معاصر خلق میشوند."11 دوسالانۀ ویتنی12، دوسالانهای معتبر که مشخصاً بر روی گرایشها و رویکردها در جامعۀ هنر امریکا تمرکز دارد، چنین اظهار میکند که "تاریخچهای از به نمایش گذاشتنِ آثار خوشآتیهترین و تاثیرگذارترین هنرمندان، و دامن زدن به بحثهای جدید و جنجالی در عالم هنر دارد."13 همانطور که در بالا اشاره شد، هر یک از این دوسالانهها در جریان چند هفته تا چند ماه زمان برگزاریشان، صدها هزار بازدیدکننده را به خود جذب میکنند، که نشاندهندۀ تایید بزرگی از جانب مخاطبان است که این رویدادها از نظر فرهنگی مهم و قابل توجهاند. بیینالها، هنرمندانی را که آثارشان را شامل میشوند به این مخاطبان گسترده عرضه میکنند، نه فقط به عنوان آن که این آثار از نظر فرهنگی اهمیت دارند، بلکه در مقام آثاری که با ویژگیهایی همچون "پیشرو" یا "خوشآتیهترین” یا حتی "تاثیرگذار" از آنها یاد میشود. این یکی از راههاییست که بیینالها به عنوان سلیقهساز برای هنرمندان عمل میکنند. 
            بیینالها هم، مانند موزهها، به مثابۀ منشاء اعتباربخشی عمل میکنند که گالریها از آن استفاده میبرند. بسیاری از گالریها، حضور هنرمندان در بیینالها را به عنوان بخشی از رزومۀ آنها فهرست میکنند. برای مثال، در صفحۀ مربوط به طلا مدنی - هنرمندی که در آثارش بیش از همه به هویت فرهنگی و اجتماعیِ خاورمیانهای میپردازد - در وبسایت گالری ساچی14، به حضور این هنرمند در دوسالانۀ هنر تیرانا15 در آلبانی (۲۰۰۹)، دوسالانۀ لیورپول16 در انگلستان (۲۰۱۰)، بیینال ونیز (۲۰۱۱) و دوسالانۀ سنگاپور17 (۲۰۱۱) به عنوان بخش برجستهای از بیوگرافی او اشاره میشود.18 













فصل ۶: نقش منتقدین هنری
چه کسی وظیفۀ سر زدن به همۀ افتتاحیههای گالریها و آرت فرها در گوشهکنار جهان و تصمیمگیری دربارۀ آن را دارد که کدام رویدادها و هنرمندان آنقدر موفق بودهاند که ارزش وقت گذاشتن و بازدید داشته باشند؟ چه کسی تصمیم میگیرد کدام هنرمندانِ تازهبهعرصهآمده امروز توجهها را به خود جلب میکنند، و در نتیجه، فردا کارهایشان برای مجموعهدارهایی که جیبهای پُرپول دارند باارزش خواهد بود؟ اینها وظیفۀ منتقدین است. آنها هنر را میبینند و بعد دربارۀ آن برای نشریهای که به دست مخاطب گستردهای میرسد مطلب مینویسند. آنها با کمک به تقویت مجموعه بازخوردهای مثبتی که نمایش آن هنر به دنبال داشته، برای هنرمندان شهرت و اعتبار میسازند. 
            منتقدین هنر امروز برای روزنامهها، مجلات، وبلاگها، و مجلات اینترنتی در سراسر جهان مینویسند. تقریباً هر وبسایت خبری بزرگ، بخشی جانبی دارد که در ان اخبار و مقالات مربوط به هنرهای تجسمی منعکس میشوند. دِ نیویورک تایمز، دِ گاردییَن، دِ آرت نیوزپِیپِر1، آرتنیوز، دِ ویلِیج وُیس2، و نیویورک مَگِزین3 فقط شماری از جاهایی هستند که میتوان در آنها نقدهای هنری معتبر پیدا کرد. 
            هنرینویسهای دِ نیویورک تایمز از هزاران نمایش در موزهها، گالریها، رخدادهای یکروزه، و آرت فرها در نیویورک، و نیز سراسر امریکا، بازدید میکنند تا دربارهیشان بنویسند. بیشتر منتقدین دربارۀ کارنماهای جدید که در موزههای معتبر هنری در سراسر امریکا مانند موزۀ هنر مدرن (موُما)، موزۀ هنر متروپوُلیتَن ("مِت")4، موزۀ هنر امریکاییِ ویتنی5، و موزۀ جِی. پال گِتی6 افتتاح میشوند، مینویسند. گهگاه آنها دورتر میروند تا رویدادهای جهانیِ بزرگی مانند آرت بازل یا فریز را مرور کنند و دربارهیشان بنویسند. این مقالهها ممکن است بافت و زمینۀ نمایشها را توضیح بدهند، به خواننده اطلاعاتی دربارۀ هنرمند یا هنرمندانی که آثارشان به نمایش گذاشته شده ارائه کنند، یا دربارۀ دلایل موفقیت کارها یا ضعفهای آنها بنویسند. 
              یکی از معروفترین منتقدین هنری در دِ نیویورک تایمز، روُبرتا اسمیت است. علاوه بر نقد و بررسیهای او دربارۀ نمایشهایی که در موزهها برپا میشوند، او ستونی با عنوان "این هفته در گالریهای نیویورک چه ببینیم؟" در این نشریه دارد. این مقالات از نظر شکل و محتوا شبیه همان نقد و بررسی کارنماهایِ موزهایِ پیشگفته هستند، که در مقایسه کمی خلاصه و ساده شدهاند. سوای شباهتهای آشکار از نظر موضوع، محتوا، و شکل، تفاوت عمدهای میان نقد و بررسی نمایش آثار در گالری و موزه از نظر عملکرد آنها وجود دارد. 

منتقدین هنری و موزهها
             شمار زیادی از آژانسها و سرویسهای خبری، بهویژه آنهایی که بر روی هنر تمرکز دارند، منتقدین را برای مرور کارنماهای موزهای و نوشتن دربارۀ آنها اعزام میکنند. با اشاره به همان نمونۀ نمایش نیویورکِ بزرگتر در موُما پیاِس ۱، آرتسی، یکی از آژانسهای خبریِ پیشرو در زمینۀ هنر، تِس تاکارا7 را برای پوشش خبری و نوشتن نقدی جامع به این رویداد فرستاد. مقالۀ نوشتهشده با این عنوان که "کارنمایِ چندنسلیِ نیویورکِ بزرگتر در مُوما پیاِس ۱ با تمام کاستیهایش با موفقیت همراه بود" منتشر شد.8 مقاله (به رغم عنوان آن) تا حد زیادی نگاهی مثبت به نمایش دارد، و عملکرد و نگاه کیوریترها را ستایش میکند و آثاری را از میان کارها انتخاب کرده و راجع به آنها مینویسد.9 
              یکی از این آثار انتخابی، اثریست با عنوان طلا - اِنوایتی ۲۲ آوریل، ۱۹۷۹ (برچسب الفبا)، که هنرمند جوان کانادایی، سارا کوئینِر در سال ۲۰۱۳ پدید آورده است. منتقد دربارۀ این اثر و اثر دیگری از نَنسی شِیوِر10 که در کنار آن به نمایش درآمده (و عنوان آن ذکر نشده) مینویسد، "این دو هنرمند به خوبی شانه به شانۀ هم کار میکنند، اسمبلاژهای شاعرانۀ شِیوِر از اشیاء بازیافتی، به خوبی به بازنماییهای معیوب از صور خیالِ پساِنگاشتیِ کوئینِر راه میبرد."11 تاکارا همچنین عکسی از کارهای کوئینِر را ضمیمه میکند، که یکی از هفت عکسِ تمام مقاله است.12 هنریروُهایی که این مقاله را پیش از رفتن به تماشای نیویورکِ بزرگتر میخوانند، بدون تردید دنبال این اثر میگردند تا به نوبۀ خودشان موفقیت آن و نسبتاش با کار شِیوِر را قضاوت کنند. منتقد، بهخصوص در نوشتن دربارۀ کوئینِر، آگاهی و اطلاع عموم از او را کمی بالاتر میبرد، و از او به عنوان قابل توجهترین هنرمند در میان گروهی از هنرمندان مهم یاد میکند. 

منتقدین هنری و گالریها
بیشترِ موزهها نهادهای غیرانتفاعیاند (حداقل بر اساس چکیدهای از بیانیههای هدف آنها) که علت وجودیشان آموزش عموم مردم است، و به مثابۀ واسطه و ابزاری برای مستندسازیِ مُدها و رویکردهای درون دنیای هنر و حفظ آنها برای آیندگان عمل میکنند.13 گالریها به نیابت از هنرمند اقدام به فروش آثار هنری میکنند و به خود اجازه میدهند درصدی از سود حاصل از فروش را که پیشتر مورد توافق طرفین قرار گرفته، برای خود بردارند. به این ترتیب، جالب است اشاره شود در حالی که گالریها تنها با نیت گسترش دانش و آموزش عمومی فعالیت میکنند، گالریها در عینِ آن که ارتقای آگاهی و دانش عمومی را مد نظر دارند، واجد عنصر غیرقابل انکاری از کسبوکار و سوداگری هم هستند. با این همه، تا آنجا که به فرایندهای سلیقهسازی مربوط میشود، هر دو این نهادها پیامدها و بازخوردهای مثبتی برای هنرمندان در پِی دارند که به شهرت و بیشتر دیده شدن آنها از جانب مردم منجر میگردد. 
            نقد و بررسی اسمیت در "این هفته در گالریهای نیویورک چه ببینیم؟" در تاریخ ۲۵ فوریۀ ۲۰۱۷، نمونۀ بارزی از آن چیزیست که باید از این ستون هفتگی انتظار داشت.14 او دربارۀ نمایشی از کارهای لوُیس داد15 (م.۱۹۲۷) مینویسد، که شامل چشماندازها و بدنلختهایی به هر دو سبک پُستامپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم انتزاعیست. در بالای مقاله، نام هنرمند به چشم میخورد که اسمیت بازدید از نمایش کارهایاش در آن هفته را توصیه میکند، و در پایین آن، نام و آدرس گالری که میتوان این کارنما را در آنجا پیدا کرد دیده می‌شود. 
             در متن مقاله، اسمیت توضیح میدهد که داد هنرمند هشتادسالهایست که کارهایش به تازگی مورد توجه قرار گرفته و معروف شدهاند. او شرح میدهد که بعضی از آثاری که در این کارنما به نمایش درآمدهاند در اواخر دهۀ ۱۹۵۰ و اوایل دهۀ ۱۹۶۰ خلق شدهاند. او سپس این هنرمند را در زمینۀ تاریخیِ جکسون پالاک16 و اَلِکس کَتس17 قرار میدهد. اسمیت با همطراز کردنِ داد با این دو غول دنیای هنر، تلویحاً این نکته را برجسته میسازد که این آثار برآمده از استعدادی هنری مشابه با نبوغ پالاک و کَتس است. همچنین در وبسایت گالری آلِکساندره18 در کنار بیوگرافی این هنرمند، مانند بسیاری از دیگر هنرمندان گالری، پیوندی به این مقاله قرار میدهد تا بازدیدکنندگان را به آن هدایت کند. به این ترتیب، گالری اطمینان پیدا میکند که خریداران بالقوه میتوانند ببینند اسمیت، یک منتقد بنام، مهر تاییدش را بر آثار داد گذاشته است.19 این یکی از راههاییست که به وسیلۀ آن، گالریها تایید و اعتباری را که از جاهای دیگر دریافت کردهاند در دنیای هنر جا میاندازند. گالریها از بازخوردهای مثبت منتقدین برای تقویت شهرت و اعتبار هنرمندانشان استفاده میکنند. در عوض، منتقدین با پیوند مقالههایشان با وبسایت گالریهای معتبر، از امکان بیشتری برای دیده شدن و معروفیت برخوردار میشوند. 
            مقالههایی شبیه "این هفته در گالریهای نیویورک چه ببینیم؟" را میتوان در نشریاتی در سراسر جهان پیدا کرد. روزنامۀ فرانسویِ لوُ موُند20، هر جمعه مقالهای بر روی وبسایت روزنامه میگذارد که به بررسی و نقد کارنماها و نمایشهای قابل توجه و دیدنی از نظر منتقدین لوُ موُند میپردازد. در ۲۴ فوریۀ ۲۰۱۷، در این ستون، اِمَنوئِل ژاردوُنِت21، یکی از منتقدین روزنامه، توجهها را به شماری از آثار عرضهشده در مزایدۀ حراجخانۀ آغکوغییِل22 جلب میکند.23 او مینویسد که این آثار شامل کارهایی از هنرمندان گرافیتیست. با استفاده از شیوهای شبیه اسمیت، او هم با نام بردن از مجموعهای اسامی در یک زمینه، شماری از هنرمندان کمترشناختهشده مانند بَری مَکگی24 و رایان مَکگینِس25، را در کنار هنرمند معروف بریتانیایی، بَنکسی26، قرار میدهد.  
              در نقد و بررسی نمایشهای گالریها، منتقدین هنری دو هدف مهم را از نظر سلیقهسازی محقق میکنند. آنها شمار بسیاری از کارنماها را بررسی میکنند و به مخاطبان میگویند وقت و توجهشان را کجا متمرکز کنند. وقتی تعداد بسیار زیادی نمایش در شهرهای بسیاری در سراسر جهان در حال برگزاریست، این مسئله برای مردم اهمیت دارد که بدانند کدامیک از آنها ارزش دیدن دارند. منتقدین دستمزد میگیرند تا به هر دو نمایشهای خوب و بد سر بزنند، و با نوشتن دربارۀ آنها، موجب صرفهجویی در وقت بقیه شوند. این مسئله قدرت زیادی به آنها میدهد تا تعیین کنند هنریروُها توجهشان را کجا متمرکز کنند، و به همان نسبت، به اعتبار و ارزش آن بیافزایند. دومین کارکرد عمدۀ منتقدین در مقام سلیقهسازها، تعریف و تبیین گفتگوها در هنر معاصر، و جای دادنِ آثار هنریِ حاضر در مسیر تاریخیست. این امر، هر چه بیشتر به هنرمندان اعتبار میبخشد، و به شهرت آنها در میان مخاطبان هنر و گالریروُها که نقد هنری را در رسانهها دنبال میکنند، میافزاید. 

منتقدین هنری و آرت فرها
آرت فِرها نمایشگاههای بسیار بزرگ، و گاه، پُرهیاهویی هستند که در آنها دهها، و حتی صدها، گالری در کنار هم و همزمان، معمولاً در یک مرکز همایشهای بزرگ، آثار هنری را به نمایش و فروش میگذارند. با آن اندازه اتفاقهایی که در چنین نمایشگاههایی در جریان است، دانستن این نکته برای بازدیدکنندگان که باید توجهشان را کجا متمرکز کنند میتواند دشوار باشد. به نظر میرسد این منتقدین هنری هستند که کاملاً مشتاق آناند تمام این آثار هنری را بازدید و بررسی کرده، و خوانندگانشان را به تماشای بهترینهای آرت فرها هدایت کنند. 
            این نمونهای از سلیقهسازی در عمل است. در اکتبر ۲۰۱۵، اِیدرییِن سِرل27، یکی از منتقدین کهنهکار دِ گاردییَن، از نمایش هنر فریز که هر ساله در لندن برگزار میشود، بازدید کرد. مقالهای که او به دنبال این بازدید منتشر کرد، تصویر هیجانانگیز و پُرهیاهویی از این آرت فر تصویر میکند.28 او تعداد بسیار زیادی از غرفهها و فضاها را توصیف میکند، از جمله غرفۀ گالری آنتوُنی رِنوُلدز29 که در آن عکسهای ریچارد بیلینگهِم30 به نمایش درآمده بودند. او این عکسها را "غیرمنتظره"، "صمیمی" و "معرکه" توصیف میکند.31 سِرل سپس به توصیف غرفۀ بِتی تامپکینز32 میپردازد، هنرمندی فمینیست که به واسطۀ مجموعه نقاشیهای مهبل (که همچنان ادامه دارند) شناخته میشود و در آنها بدن زنانه را به شیوۀ هایپرریالیزِم (=واقعنمایی افراطی) تصویر میکند. بعد از ارائۀ نقد و بررسی جامع و مثبت از کارهای تامپکینز و بیلینگهِم، او با شرح کارهای سرامیکیِ ادموند دِ وال33 که در غرفۀ گالری گَگوُزییَن به نمایش درآمدهاند، مقاله را ادامه میدهد. سِرل سپس با طعنه میگوید که "همان یک بار دیدنشان کافیست."34
             از همین دو مثال میتوان دریافت که هدف منتقدین هنری بازدید از شمار زیادی از غرفههاست، تا نوعی راهنمایی در اختیار خوانندگانشان بگذارند و معنایی از آرت فر به آنها ارائه کنند که به آنها کمک کند با آگاهی و تمرکز بیشتری از این رویدادهای بزرگ و فوقطاقت دیدن کنند. رابطۀ مشابهی میان منتقد هنری و آرت فر را در نقدی نوشتۀ اسمیت دربارۀ آوتسایدِر آرت فِر35 در ژانویۀ ۲۰۱۷ که در دِ نیویورک تایمز با تیتر "آوتسایدِر آرت۲۰۱۷: ده صدرنشین"36 منتشر شده، میتوان مشاهده کرد.37 در این مقاله، اسمیت سعی نمیکند تجربۀ شخصیاش از کلیت آرت فر را توصیف کند، بلکه به جای آن بر روی کارهای ده هنرمند مختلف تمرکز میکند. اسمیت در این نقد و بررسی، شبیه همان ساختار مقالههایش دربارۀ نمایش در گالریها یا موزهها، به طور خلاصه به توصیف آنچه به زعم او مضمون یا نیتِ پسِ پشتِ کارهاست میپردازد، با هدفِ آن که آنها را در یک زمینه قرار بدهد. او سپس به طور کلی دربارۀ چیزهایی در مورد هنرمند یا کارهایاش که مطلوب و مورد پسند اوست، مینویسد. یکی از این هنرمندان در آوتسایدر آرت فر، جِیمز کَسِل38 است، که آثارش به گفتۀ اسمیت "یک نمایش قویِ دیگر است."39 اسمیت به سرعت تحلیلی بصری از هنر او ارائه میکند، و ادامه میدهد کار او "نمایانگر نوعی توجه به فرهنگ عامه است که هم ارز پاپ آرت جلوه میکند، اگر چه از آن فرا نمیرود."40 اینجا دوباره اسمیت با مقایسه کردن کارهای کَسِل با یک جنبش هنریِ شناختهشده، ارزشمند، و از نظر تاریخی، تثبیتشده، چنین القاء میکند که او به درجهای از بزرگی و اعتبار دست پیدا کرده است. در این مقاله، اسمیت بر خلاف رویۀ سِرل در نقدش بر فریز، سعی نمیکند کسی را از بالا به پایین بکشد، بلکه ترجیح میدهد ده هنرمند محبوباش را انتخاب کند و با تمام توان آنها را در جایگاه برتر بنشاند. 
             عمل سلیقهسازیِ منتقدین هنری در آرت فرها بسیار شبیه تاثیر سلیقهسازیِ آنها در رابطه با گالریهاست: آنها سعی میکنند با هدایت خوانندگانشان به بهترین آثار در آرت فرها، در وقت آنها صرفهجویی کنند. وقتی آنها به هنرمندانی خاص و موفق در یک آرت فر توجه نشان میدهند، شهرت آنها به عنوان هنرمند را تقویت میکنند، و با بالا کشیدن آنها از میان گروهی از هنرمندان در بستر و زمینهای یکسان، واکنش و بازخوردی مثبت نثار آنها میکنند. 

منتقدین هنری و دوسالانهها
منتقدین برای نقد و بررسی همۀ رویدادهای مهم در دنیای هنر اعزام میشوند، و بیینالها از این امر مستثنا نیستند. از بسیاری جهات، فرایند بازدید و بررسی کارنماها در چارچوب بیینالها چندان متفاوت از همین سازوکار در مورد نمایشهای برگزار شده در موزهها به نظر نمیرسد. به عنوان نمونهای در این باره، کیریستییَن ویوِروُس- فان41، منتقد هنریِ منبع خبریِ آرتنت، از دوسالانۀ ویتنی در ۲۰۱۷ بازدید، و آن را نقد میکند.42 او مقالهاش را با توصیف مضمونها و زمینههایی که این کارنما را احاطه کردهاند شروع میکند، و بعد آن را با ناآرامیهای اجتماعی - سیاسیِ سالهای ۲۰۱۷-۲۰۱۶ در قاب میگیرد، و دست آخر به سراغ بحث دربارۀ محتوای واقعی بیینال میرود.43 او از شماری از هنرمندانی که کارهایشان در دوسالانۀ ویتنی ۲۰۱۷ به نمایش درآمده نام میبرد، و بیشتر بر روی نقاشان از این جمع تمرکز میکند.44 همان طور که در همه جای این کتاب اشاره میشود، هر هنرمندی که از او نام برده میشود، تایید و اعتبار دریافت میکند، که نوعی عمل سلیقهسازیست. 
            یکی از هنرمندانی که کیریستییَن ویوِروُس- فان به او اشاره میکند، شِرا هیوز45 است، که آثارش یادآور خاطرات چشماندازهای فوویستیست. او دربارۀ این هنرمند مینویسد: "او از قید و بندهای آن پوچی و بیهودگیِ مقلدانهای که چند سال پیش بازار هنر با حرص و طمع آن را در آغوش کشیده بود، خود را رها میکند. هیوز، نقاشیهای منظرۀ خوش آبورنگ با طرحهای روشن و درخشان میکشد."46 گالری رِیچِل آفنِر47 در نیویورک که کارهای شِرا هیوز را عرضه میکند، در صفحهای که به بیوگرافی او اختصاص داده، پیوندی به این مقاله هم دیده میشود.48 این دوباره انعکاسی از شیوههاییست که سازوکارهای سلیقهسازی با توسل به آنها به هم اتکا میکنند تا تایید و اعتباربخشی محقق شود. 

وبسایتها و مجلات هنرهای تجسمی
             اینترنت به جزئی اساسی از زندگی روزمره تبدیل شده است. بیشتر نشریاتی که شروع کارشان با نسخههای چاپی بوده، حالا حداقل تا اندازهای به توزیع دیجیتالی که کمخرجتر است رو آوردهاند. برخی نشریههای دیگر که کاملاً مختص هنر و فرهنگ هنری هستند، صرفاَ برای توزیع الکترونیک تولید شدهاند. وبسایتهایی همچون آرتفوُرِم49 و آرتسی در میان بسیاری سایتهای دیگر، پلتفورمهای رسانهایِ مختص انتشار مقالههایی دربارۀ هنر معاصر، تاریخ هنر، اخبار هنر، و نقد و بررسی کارنماها هستند. این جابهجایی بدان معناست که بازخوردهای مثبت بیش از گذشته در دسترس مجموعهداران است. اگر کسی بخواهد بداند یک هنرمند چه ارتباطهایی دارد، چه جایزههایی برده، یا منتقدین دربارهاش چه نظری دارند، فقط کافیست جستجویی در گوگل کند و ناگهان تمام این بازخوردهای مثبت در دسترس او قرار میگیرند. 
              آرتفوُرِم نمونهای از یک مجلۀ سنتیِ هنرهای تجسمیست که هنر معاصر را پوشش میدهد و با موفقیت با انتقال به یک وبسایت در شبکۀ اینترنت، محتوای الکترونیکی تولید میکند. دسترسی به عمیقترین و بهروزترین محتوای مجله مستلزم آبونمان شدن است، در حالی که گنجینهای از مقالات و اطلاعات به صورت مجانی در وبسایت مجله در دسترس است. 
              برای شروع، در وبسایت کلیدی تحت عنوان "خبر" وجود دارد که وظیفهاش بهروز نگهداشتنِ خوانندگان از اتفاقهاییست که در دنیای هنر میافتد. بخش "خبر" با برجسته کردنِ افتتاحیۀ گالریهای مهم، درگذشت شخصیتهای برجسته در جامعۀ هنری، مسائل مختلف مربوط به اختلافها و درگیریهای هنری، دستاوردهای هنرمندان، و معرفی هنرمندان نوظهور، نقش فعالی در سلیقهسازی ایفا میکند. آرتفوُرِم یک منبع خبریِ معتبر است که گالریدارها، کیوریترها، مورخان هنر، نظریهپردازها، و مجموعهداران سراسر جهان آن را میخوانند. مقالههایی از آن دست که ذیل "خبر" در وبسایت پیدا میشوند، در جلب توجه خوانندگان مجله به آثار برخی هنرمندان، و تاکید بر پیوندهای تاریخی آنها با جریانها و جنبشهای هنری، نقش مهمی بازی میکنند. 
             مجله دربارۀ ارزش بالقوۀ کارهای هنرمند گمانهزنی نمیکند، یا به مجموعهدارها در هر کجا توصیه نمیکند آنها را بخرند. در عوض، این مقالهها رزومۀ مطبوعاتی هنرمند را پربار کرده، و کمک میکنند آنها در حافظه و خودآگاه جامعۀ هنری جای بگیرند و تکرار شوند. مثلاً در مقالهای با عنوان "جِنی سی. جوُنز، برندۀ جایزۀ اقامت هنریِ پِرلماتِر از طرف موزۀ هنریِ رُز در سال ۲۰۱۷ شد"50، که در ۱۶ مارس ۲۰۱۷ منتشر شد، از قول مدیر این موزه، کریستین پارکِر51، چنین نقل میشود: "جایزۀ پِرلماتِر به این موزه اجازه میدهد هنرمندانی را کشف و معرفی کند که تاثیری ماندگار در حوزۀ فعالیتشان به جا گذاشتهاند.52 اقامت جونز فرصت یکهای برای ایجاد فصل مشترکهایی خلاقانه میان رشتههای مختلف جامعۀ دانشگاهی ما فراهم میکند."53 آرتفوُرِم با این نقل قول، بدون آن که به هیچ شکلی در آن چون و چرا کند، به صراحت تایید میکند در این گفته حقیقتی وجود دارد که هنرمند مورد بحث، جنی جونز، "تاثیری ماندگار در حوزۀ فعالیت خود به جا گذاشته است." هر یک از خوانندگان همیشگیِ مجله که پیش از خواندن این مقاله با جونز آشنایی نداشتهاند، شاید از آن پس کارهای او را دنبال کنند. به این ترتیب، جونز در جامعۀ هنری بیشتر دیده میشود، و این به نوبۀ خودش، شانس او را برای تبدیل شدن به هنرمندی معروف افزایش میدهد. 
            تاثیر سلیقهسازیِ بخش "اخبار"  آرتفوُرِم در مقایسه با بخشهای دیگر وبسایت مجله نامحسوس است. برای مثال، در وبسایت بخش دیگری تحت عنوان "گزیدهها" وجود دارد. این قسمت شامل مقالههایی از منتقدین هنری مجله است که به نمایشهای محبوب آنها در ۳۹ شهر در اطراف جهان میپردازد. در میان شمار بسیار این شهرها، نیویورک، لسآنجلس، لندن، کراکوف، آمستردام، استانبول، و کیپ تآون به چشم میخورد. اما این طیف گستردۀ شهرها در اطرف جهان این عقیده را که دنیای هنر به سرعت در حال گسترش به نقاطی خارج از بازار سنتیِ هنر با محوریت اروپا و امریکاست، بیبنیاد میکند.
            این مقالهها، دوباره خیلی شبیه بخش "گزیدهها"ی نیویورک تایمز، کارنماها را توصیف میکنند، آنها را در بافتاری هنری جای میدهند، و توضیح کوتاهی دربارۀ آثار هنری در اختیار میگذارند. این مقالهها نمونهای از سلیقهسازی در عمل است، چرا که منتقدین و سردبیرها کارهای هنری را بر مبنای مواد تبلیغاتی که به دست آنها رسیده ارزیابی میکنند تا از میان گروه بزرگی از هنرمندان در شهرهای مختلف، آنهایی را که به زعمشان "بهترین" هستند معرفی کنند. بسیاری از هنرمندان چه بسا این مقالهها و اخبار را به بخش پوششِ "خبر"یِ وبسایتهای خودشان پیوند بزنند، و از آنها به مثابۀ ابزاری برای تاکید بر شهرت و وجهۀ عمومیشان استفاده کنند. 
            برای مثال، جِنی جوُنز، که پیشتر به او اشاره شد، به واسطۀ نمایش مجموعهای از کارهایش با عنوان "نقاشیهای اَکوستیک"54 در فوریۀ ۲۰۱۶، از جمله برگزیدههای منتقدین آرتفوُرِم در شهر هوستون بود.55 اَندی کَمبِل56، منتقدی که کار جوُنز را انتخاب کرده بود، مینویسد اثر "خیرهکننده" است.57 در وبسایت جوُنز، در میان فهرستی از مقالات و نقد و بررسیهای مثبت، پیوندی به این مقاله را هم میتوان پیدا کرد.58 
            آرتفوُرِم در بخش "گزیدهها"ی جهانیاش، ضرورتاَ "بهترین" آثار برگزیده از کارنماها در بزرگترین کانونهای هنریِ جهان را ساماندهی و معرفی میکند. سردبیران هنری و منتقدین مجله کتابها، کاتالوگها و مجلاتی را که از هزاران کارنما که هر ساله برگزار میشوند و به دست آنها رسیده، بررسی میکنند و تصمیم میگیرند مردم کدام یک از آنها را باید ببینند. در هفتههایی که افتتاحیههای بیشتری وجود دارد، رقابت برای پیدا کردن جایی در این ستونها شدیدتر است، در حالی که در هفتههای خلوتتر (مانند تابستان) شانس بیشتری برای هنرمندان کمترشناختهشده وجود دارد که خودی در این نوشتهها نشان دهند. 
                آرتفوُرِم نمونهای از مجلات چاپیست که به دنیای دیجیتال روی آوردهاند. هرچند، وبسایتهای هنریِ دیگری وجود دارند که فقط بر روی اینترنت پا گرفتهاند. یکی از وبسایتها Artsy.net است، که اولین بار در اکتبر ۲۰۱۲ بر روی شبکۀ جهانی اینترنت ظاهر شد، و هدف از تاسیس خود را این طور بیان کرد: "... در دسترس قرار دادنِ دنیای هنر برای هر که به اینترنت متصل است. آرتسی منبعی برای جمعآوری هنر و آموزش است."59 60 هدف این وبسایت با به خدمت گرفتن یک نرمافزارِ سلیقهسنج شبیه آنچه رادیوی اینترنتی پاندوُرا61 از آن استفاده میکرد، کمک به مردم برای کشف هنر و هنرمندان جدید بر اساس سلیقهای بود که از پیش واجد آن بودند. برای تحقق این هدف، آرتسی با هزاران گالری و موزه در سراسر جهان ارتباط برقرار کرد. با گذشت سالها، این وبسایت هم از نظر اندازه و هم چشمانداز، بزرگ و بزرگتر شده، و طیفی از جنبهها و خدمات تازه را به بدنۀ اولیهاش اضافه کرده است. اکنون، آرتسی وبسایت عظیمیست؛ یک پایگاه اطلاعاتیِ هنری، محل خرید و فروش، مجله، و تقویم رویدادهای بزرگ در دنیای هنر. 
            به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی، این وبسایت به کاربرانش اجازه میدهد آثار هنری را به شیوههای مختلفی ببیند و در میان آنها جستجو کنند. آنها میتوانند کارهای برگزیدۀ هنرمندان را به صورت جداگانه ببینند، یا از آثار موجود و در دسترس در گالریها، آرت فرها، یا موزهها اطلاع پیدا کنند. بنا به اظهار آرتسی، که عملکرد تجاریِ چشمگیری دارد، "۳۰۰.۰۰۰ اثر هنری که بین ۱۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار قیمت دارند، برای فروش بر روی این وبسایت در دسترس هستند."62 آرتسی به عنوان یک واسطه برای خریداران بالقوه و گالریها عمل میکند، و هیچ نوع کمیسیونی دریافت نمیکند.63 کاربرها همچنین میتوانند به صورت آنلاین از طریق این وبسایت در مزایدۀ آثار هنری، که برخی از آنها توسط بعضی از بزرگترین حراجخانههای جهان مانند کریستیز64 یا فیلیپس65 به مزایده گذاشته شده بودند، شرکت کنند.66 
             آرتسی همچنین نمایشگاههای موقت و آرت فرها در سراسر جهان را پوشش میدهد، و این امکان را برای بیننده فراهم میکند بتواند نسخهای از تصاویر دیجیتال این آثار را ببیند. به این ترتیب، یک کاربر در هر جای جهان میتواند به صورت مجازی از برخی داغترین نمایشگاههای سال بازدید کند، و بالشخصه ببیند کدام هنرمندها و گالریها آثار مهمی را به نمایش میگذارند که چه بسا بازار را قبضه کنند. آرتسی سپس به کاربران اجازه میدهد مستقیماً با گالریها تماس بگیرند و اطلاعات لازم برای خرید کارها از آنها را کسب کنند.67 
             به این ترتیب، آرتسی چگونه به عنوان یک سلیقهساز عمل میکند؟ آرتسی، به عنوان یک مجله، مقالههایی دربارۀ هنرمندان منتشر میکند، و به این ترتیب، از نظر محتوا و لحن، بسیار شبیه دِ نیویورک تایمز یا آرتفوُرِم است. بنابراین، این مقالهها نقش بسیار مشابهی در تولید سلیقه دارند. هر بار که مجله دربارۀ هنرمندی مینویسد، دیده شدنِ او در جامعۀ هنری و بازار هنر را افزایش میدهد. 
             یگانهتر از کارکرد سلیقهسازی که در ذاتِ نقش آن به عنوان یک مجله نهفته است، عملکرد وبسایت در مقام محلی برای خرید و فروش است. اولین بخش در وبسایت آرتسی، برچسب "هنرمندان" را دارد.68 کلیک بر روی این عنوان به کاربر اجازه میدهد در پایگاه اطلاعاتیِ وبسایت از هنرمندان جستجو کند. اولین صفحهای که بلافاصله پیش روی کاربر باز میشود، فهرستیست که به او اجازه میدهد بر اساس حروف الفبا یا جنبشهای هنری، در میان هنرمندان جستجو کند. هنرمندان بر اساس اسامیشان و گالریهایی که آنها را نمایندگی میکنند، فهرست شدهاند. همچنین تعداد کارهای موجود برای فروش در آن گالریها را هم میتوان مشاهده کرد. کاربر با کلیک بر روی نام هنرمند به صفحهای هدایت میشود که شامل بیوگرافی اوست. در این صفحه میتوان بیوگرافی، رزومه، فهرستی از مقالاتی که دربارۀ هنرمند منتشر شدهاند، و نتایج مزایدۀ آثار او (شامل قیمت نهایی) را مشاهده کرد. همچنین فهرستی از آثار هنرمند که برای فروش موجودند، و اطلاعات تماس با گالری او را میتوان در این صفحه پیدا کرد. به این ترتیب، آرتسی به مثابۀ نوعی دائرهالمعارف عمل میکند، اما همزمان یک منبع و مرجع بازار و تسهیلکنندۀ خرید هم به شمار میرود. 





فصل۷: نتیجه
در آخر، ساختار سلیقهسازیِ دنیای هنر شبیه چیزی مانند تار عنکبوت اعتباربخشی است. گالریها و موزهها برای توجه به هنرمندان به اعتبار بخشیدن در قالب بازخوردهای مثبت از جانب منتقدین هنری و مجموعههای خصوصی اتکا میکنند. در حقیقت، نفوذ به درون این سیستم دشوار است. در حالی که شهرت یک هنرمند توجهها را جلب میکند، او تواناییِ بیشتری مییابد کارهایاش را در گالریها و موزههای معتبر به نمایش بگذارد، و این به نوبۀ خود او را در گسترهای از مراتب بالاتر در گفتمان هنر قرار داده، و شانس او را برای آمدنِ اسماش در تاریخ هنر بیشتر میکند. 
            هیچ نهاد یا عاملی در دنیای هنر به تنهایی مسئولیت تولید سلیقه را به عهده ندارد. بلکه، موفقیت یک هنرمند به توانایی او در گرفتن اعتبار از مراجع مختلفی در دنیای هنر دارد که این تایید و اعتبار را به هنرمندان میبخشند. اگر هنرمندان از حضور در این نهادها موفقیت کسب کنند، تایید میشوند و اعتبار به دست میآورند و به شهرتشان افزوده میشود. 
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